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عباس پوررباب
اسدالله امرایی متولد سال  ۱۳۳۹ - شهر ری- نویسنده و مترجم 
- لیسانس زبان و ادبیات انگلیسی .
- او  از سال 1360 با مطبوعات همکاری دارد.
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عطر پنهان در باد: داستان‌های زنان درباره ی زنان
مرد در بند
ترجمه‌ها:
- کوری نوشته ی ژوزه ساراماگو
- 20 نویسنده 60 داستان
- خوش خنده نوشته ی هاینریش بل
- مردان بدون زنان نوشته ی ارنست همینگوی
- دختر بخت نوشته ی ایزابل آلنده
- زندگی من در سیا: جاسوسی برای تمام فصول نوشته ی دوان کلاریج
- جنگل کوتوله ها نوشته ی ایزابل آلنده
- کلیسای جامع (دو روایت) نوشته ی ریموند کارور، تس گالاگر
- سرزمین اژدهای طلایی نوشته ی ایزابل آلنده
- اسطوره ی عصیان: "چه گوارا"سخن می‌گوید نوشته ی جوزف هنسن
- گارسیا مارکز به زبان ساده نوشته ی ماریانا سولانت
- با چشمان شرمگین نوشته ی طاهر بن جلون
- جزایر خرد - سیاست‌های کلان: جزایر تنب و ابوموسی در خلیج فارس
- گل‌های میخک نوشته ی ریموند کارور
- هر وقت کارم داشتی تلفن کن نوشته ی ریموند کارور
- دیر راهبان نوشته ی فریراد کاسترو ترجمه از اسدالله امرایی و محمد چرم شیر
- شهر جانوران نوشته ی ایزابل آلنده
- در جست وجوی حسن نوشته ی غلامحسین سالمی، ترنس وارد  و ...

  آقاي امرايي شما سال‌هاست كه به عنوان يك مترجم پركار ترجمه مي‌كنيد، اولين پرسش من اين است كه در عرصه‌ي ترجمه چه مشكلاتي وجود دارد كه اگر نبود وضع بهتري از نظر ترجمه و نشر آثار ترجمه شده داشتيم؟
مشكل كه زياد است از كمبود منابع دست اول گرفته تا ترجمه‌هاي مكرر از يك اثر كه اين‌ها مشكلات قبل از انتشار است و بحث مميزي هم كه هست. خب اين‌ها همه دست به دست هم مي‌دهند و فضا را نامطلوب مي‌كنند يعني شما رفتي، نشستي، كار كردي، زحمت كشيدي و دست آخر، كار سه سال، چهار سال در ارشاد مي‌ماند. بعد مي‌بيني همان ايرادهايي كه از ترجمه شما گرفته شده از ترجمه ديگري كه بعد از شما هم ثبت شده، گرفته نشده است. الان مثلاً خود من يك كتابي را ترجمه كردم كه چهار سال است منتظر مجوز هستم اما تا الان سه تا ترجمه از همين كتاب منتشر شده با مترجم‌هاي مختلف. اين‌ها يك بخش‌هايي از مشكلات است از طرفي كمبود منابع است يعني ما دسترسي به منابع روز جهاني نداريم. البته الان ارتباط برقرار كردن راحت‌تر شده و گاهي هم مزاحم بعضي از دوستان كه مهاجرت كرده‌اند مي‌شويم براي خريد كتاب و يك مقدار از منابع تامين مي‌شود .بالاخره چندتايي دوست داريم.
  مشكلات ديگري هم هست؟
خب. همان بحث مميزي است. شما كتاب را سفارش مي‌دهيد. دوستان زحمت مي‌كشند مي‌آورند. گاهی خود نویسنده‌ها می‌فرستند. اما  بعد كه كتاب را مي‌خوانيد، مي‌بينيد نمي‌شود ترجمه‌اش كرد به خاطر شرايط داخلي. يك بخش هم به هر حال بخش مالي تهيه كتاب است دو سه تا كتاب را مي‌توانيم به لطف دوستان متكي باشيم اما به هر حال بايد پول بدهيم كه كتاب را بخرند و بياورند يا بفرستند.   در جاهاي ديگر اين طور نيست خيلي راحت مي‌شود به منابع دسترسي پيدا كرد. خود من براي اين كه از نظر مالي فشار كم‌تري متوجه دوستانم بشود مي‌گويم كتاب نو نمي‌خواهم و مي‌گويم كتاب دست دوم  بخريد. چون كتابي كه ليبل‌اش يك بار برود زير دستگاه دست دوم تلقي مي‌شود و قيمتش نصف مي‌شود و گاهي كم‌تر حالا البته من به فضاي مجازي و اينترنت هم دسترسي دارم و سعي مي‌كنم حداكثر استفاده را از اين فضا ببرم.
  آيا با صاحب اثر هم ارتباط برقرار مي‌كنيد مثلاً اجازه گرفتن براي ترجمه اثر؟
من معمولاً تلاش مي‌كنم با آن‌ها ارتباط برقرار كنم شرايط را برايشان توضيح بدهم و اين كه اين جا ما كپي‌رايت نداريم و ...
  برخوردشان چه طور است؟
خيلي برخورد مثبتي دارند، يعني شايد قريب به 95 و حتي 97 درصد كساني كه من با آن ها تماس گرفتم خيلي خوشحال بودند از اين كه آثارشان در يك جاي ديگر مخاطب پيدا كرد، مثلاً‌ ريموند كارور يكي از آن  آدم‌هاست البته او فوت كرده اما همسرش كه صاحب حقوق قانوني آثار اوست آثارش را براي من فرستاد. وقتي برايشان شرايط را توضيح مي‌دهيم مي‌پذيرند. قضيه‌ي كپي رايت يك بحث حاكميتي است به فرد ارتباط ندارد. خب ما كپي‌رايت هم پرداخته‌ايم مثلاً انتشارات افق كه مديريتش امتياز ترجمه‌ي اثر را مي‌خرد نمونه‌اش رمان «دریا» از «جان بنویل» بود كه اثرش چندتا جايزه برده ، جايزه ناشران آلمان و جايزه بوكر كه اين‌ها مقدمه‌ي نوبل است. اين آدم‌ خيلي راحت قبول كرد و ناشر هم خواست كه حق و حقوقش را بپردازد و پرداخت. حالا نمي‌گويم چه قدر چون مجاز نيستم. اما اين نويسنده مبلغي كه  براي كپي رايت اثرش خواست در حدي بود كه در قرارداد براي نسخه‌هاي باطله و يا بروشورهاي تبليغاتي و اين جور چيزها محاسبه مي‌شود. آن جا كپي رايت را ناشر مي‌پردازد به عنوان مثال در قرارداد نوشته مي‌شود كه ناشر مجاز است ظرف پنج سال مثلاً ده هزار نسخه چاپ كند در مقابل فلان مبلغ پول و اگر خواست بيشتر چاپ كند دوباره بايد حق نويسنده را بپردازد.
  اين كه گفتي نويسنده مبلغ كمي براي چاپ كتابش در ايران طلب مي‌كند ناشي از سعه‌ي صدر نويسنده است يا يك جور به هر حال منطق مالي پشت سر قضيه هست؟
خب اين قانون است مثلاً وقتي كتاب در صد هزار نسخه چاپ مي شود رقم مربوط به حق مولف خيلي بالاست اما براي ايراني كه مثلاً سه هزار نسخه از يك كتاب چاپ مي‌شود قطعاً رقم خيلي پاييني است و گاهي اصلا صرف نمي‌كند براي طرف كه بخواهد پول بگيرد براي اين كه هزينه نقل و انتقال اين مبلغ پول از اصل پول بيشتر است و در نتيجه طرف مي‌گويد شما بنويسد مطلب را از كجا برداشتيد و من هم اجازه داده‌ام و پول هم بابت چاپ اثر نمي‌خواهم.
  صحبت پول شد حالا يك انشعاب بزنيم. در كشورهاي ديگر مخصوصاً كشورهاي غربي وقتي يك نويسنده تثبيت مي شود و مردم از نوشته‌هايش استقبال مي‌كنند وضع مالي نسبتاً‌ خوبي خواهد داشت البته با توجه به شرايط و تيراژ كتاب در ايران نمي‌شود در حد آن‌ها انتظار داشت اما شما به عنوان يك مترجم پركار از درآمد كار ترجمه راضي هستيد؟
البته اگر شرايط عادي باشد، خيلي ناراضي نيستم، منتها وقتي به سه چهار تا كتاب آدم اجازه‌ي انتشار نمي‌دهند يا كتاب‌ها در ارشاد زمين‌گير مي‌شود، بخشي از درآمدي را كه براي به دست آوردنش زحمت كشيده‌ام از دست مي‌دهم. البته بعضي از مترجمين از اول مال و مكنتي داشته‌اند و حالا كار ترجمه هم مي‌كنند و از نسل اولي‌ها يك سري اين جوري‌اند و از اول جزء طبقات مرفه بودند، اما در روند كلي هم اگر شرايط عادي باشد من شخصاً راضي هستم.
  يعني مي‌شود به عنوان يك حرفه كه درآمدش زندگي را بچرخاند به كار ترجمه نگاه كرد؟
بله، منتهي مي‌گويم واقعاً‌در شرايط عادي چون سود اصلي براي مترجم در تجديد چاپ اثر است. ودر واقع وقتي كاري تجديد چاپ مي‌شود، انگار ما سود بانكي يك پس انداز را مي‌گيريم.
  اين سوال را به اين دليل پرسيدم كه ببينم حرفه‌ي مترجمي از نظر مادي چه قدر جذابيت دارد كه ما مرتب با نام‌‌هاي تازه‌اي در عرصه ترجمه روبرو مي‌شويم، آيا اين همه مترجمي كه روز به روز هم بر تعدادشان افزوده مي‌شود، به در آمد اين كار مطمئن هستند يا اين كه فكر مي‌كنند مترجمي كار پردرآمدي برايشان خواهد بود؟
اين كه تعداد مترجمين زياد مي‌شود، موضوعي نيست كه فقط خاص اين دوره باشد، هميشه به هر حال يك عده‌اي آمده‌اند و در اين زمينه كار كرده‌اند. البته در اين دوره دانشگاه‌ها زيادتر شده فارغ‌التحصيلان رشته‌ي ترجمه بيشتر شده‌اند. سطح سواد عمومي جامعه بالاتر رفته و طبعاً تعداد افرادي كه به طرف اين رشته آمده‌اند بيشتر شده است البته در ادامه كيفيت كار هم مطرح است و عده‌اي از اين جماعت اگر كارشان كيفيت نداشته باشد بعد از ترجمه چند تا كتاب كنار مي‌روند به گذشته هم كه نگاه كنيد همين طور بوده مثلاً در آن سال‌هايي كه ابراهيم يونسي يا كريم امامي و مترجمان ديگر بودند، نام‌هاي ديگري هم بودند كه حالا من اسم نمي‌برم ولي مي‌آمدند يك كتاب يا دو تا كتاب هم ترجمه مي‌كردند بعد مي‌ديدند كه استقبال نمي‌شود مي‌رفتند كنار اين واقعيت را بايد بپذيريم كه تكليف را در نهايت مخاطب تعيين مي‌كند.
 من در يك نمايشگاه مي‌ديدم طرف مي‌آمد و از مسئول غرفه مي‌پرسيد كه كتاب رسول يونان را كدام انتشاراتي مي‌فروشد. يعني در واقع دنبال اسم مي امد و اين‌ها يكي،‌دو تا هم نبودند و اين براي يك ناشر تعيين كننده است. 
شما حساب كنيد در سال‌هاي دهه‌ي چهل و پنجاه ما خيلي شاعر و نويسنده و مترجم داشتيم كه از بين همه آن‌ها احمد شاملو درمي‌آيد يا سپانلو. يا حقوقي چند تاي ديگر و بقيه اسمشان نيست. نه اسمشان و نه اثرشان البته نه به اين دليل كه آن ها نيستند. آن ها هم هستند اما در سطح پايين‌تري قرار مي‌گيرند و چون نمي‌توانند در اين عرصه وارد رقابت شوند كم كم حذف مي‌شوند.
  چرا به رسول يونان اشاره كردي؟ خب شايد اسم‌هاي ديگري هم باشند قضيه رفاقت است؟ يا كار بقيه را دوست نداري؟
نه خب، يونان اولين اسمي بود كه به ذهنم رسيد. بعد هم البته كارهاي رسول يونان را خودم دوست دارم ولي چون در مورد او يك برخورد ملموس داشتم گفتم. به فرض خواننده آثار آقاي سپانلو مي‌داند كدام ناشر كتاب‌هاي سپانلو را در مي‌آورد طبعاً هم زمان با سپانلو خيلي‌هاي ديگر هم بودند كه شعر مي‌گفتند اما نه شعرهايشان ماند نه خودشان.
  تعداد آثاري كه ترجمه كرده‌اي باعث شده كه خيلي‌ها بگويند اسد امرايي مترجم پركاري است آيا اين پركاري مي‌تواند اين تصور را به وجود بياورد كه گاهي دقت فداي سرعت بشود؟
اول بايد به كساني كه مي‌گويند امرايي مترجم پركاري است بگويم من مترجم پركاري نيستم. مترجم‌هاي پركارتر از امرايي زيادند، خيلي هم زيادند، يعني آدم‌هايي هستند كه ظرف هفت، هشت سال 130 عنوان كتاب ترجمه و منتشر كرده‌اند كه يك قلم‌اش مثلاً كمدي الهي است كه خود كمدي الهي را اگر بخواهي ترجمه كني بايد هفت هشت سال وقت بگذاري. كساني كه مي‌گويند امرايي پركار است دو دسته‌اند، يك دسته آدم‌هايي كه خودشان كم كارند و  يك دسته هم آن‌هايي هستند كه نگاهشان نگاه درستي نيست آن‌ها فكر مي‌كنند اگر يك مترجمی  ظرف دو سال چهار تا كتابش منتشر می‌شود  مترجم پركاري است واقعيت اين است كه من در 24 ساعت كه يك بخش آن را ساعات اداري پر مي‌كند،  تفريحي جز كتاب‌ خواندن ندارم. 
اگر جايي بروم كه مجبور باشم توي صف بياستم ترجيح مي‌دهم توي صف كه هستم كتاب بخوانم حالا ممكن است آن كتاب اورژينال باشد يا كار تاليفي باشد و علت اين كه زياد مي‌خوانم اين است كه هميشه سعي كرده‌ام به دانش خودم اضافه كنم. من در خيلي از مواقع حتي مثلا براي يك كلمه يا جمله زنگ مي‌زنم از كسي كه فكر مي‌كنم صالح‌تر از من است مي‌پرسم. مثلاً داشتم كاري از كانت را ترجمه مي‌كردم به يك اصطلاحي برخوردم كه معني‌اش مي‌شد «امر والا» به نظرم رسيد واژه‌ي مناسبي نيست. لغات زيادي را جايگزين كردم مثلاً امر متعالي باز به نظرم رسيد كه مناسب نيست بعد زنگ زدم به استاد عزت‌الله فولادوند مشورت كردم و ايشان گفتند «امر متعالي» و من هم همان را استفاده كردم.
  ارتباطتان با نويسنده‌هايي كه مي‌خواستيد براي ترجمه كارشان از آن ها اجازه بگيريد به جايي رسيد كه آن‌ها را بيشتر بشناسيد مثلاً روحيه يا تفكرشان را كه در كار ترجمه به دردتان بخورد؟
بله، شد. مواردي پيش آمده كه مثلاً از آن ها پرسيده‌ام منظورت اين جا و در اين عبارت چي بود؟ يا مثلا جايي عبارتي را ديده‌ام و فكر مي‌كنم اگر يك عبارت جايگزين را بنا بر مقتضيات استفاده كنم ممكن است اثر لطمه ببيند. بعد كه پرسيده‌ام نويسنده گفته نه مهم نيست مثلاً‌حذف يك كلمه لطمه‌اي بر اثر نمي‌زند يا مثلا در مورد حذف يك واژه با ساراماگو، مكاتبه كردم و او كار را ارجاع كرد به آژانسي كه انتشار خارجي آثارش را به عهده دارد و آن‌ها گفتند كه آقاي ساراماگو اجازه نمي‌دهد كه كارشان سانسور شده چاپ بشود بنابراين ناچار شدم به جاي كلمه مورد نظر كلمه‌ي ديگري بگذارم كه اثر هم لطمه نبيند و بعد از مدتي برايم نوشتند شما كار را سانسور نكرديد اما معادل فارسي ان عبارت را چي گذاشتيد و من دور همان عبارت را خط كشيدم و فتوكپي گرفتم و فكس كردم براي ساراماگو، آن موقع اينترنت نبود و گفتم شما اين را ببريد و به هر كس كه فارسي مي‌داند نشان بدهيد و اگر همان كلمه مورد نظر شما نبود من همه نسخه‌ها را جمع مي‌كنم و ايشان رفتند و پرسيدند و بعد گفتند كار شما درست بوده و معذرت خواستند.
  پس شما مترجم امانت داري هستيد؟
من همه‌ي تلاشم را مي‌كنم و تا جايي كه ممكن است و مي‌توانم امانت‌داري مي‌كنم اما واقعيت اين است كه يك جاهايي اختيار به دست من نيست مثلاً فرض كنيد ناشري ميآيد و يك قرارداد مي‌بندد با شما و حق دارد كه بداند سرنوشت كتاب چه مي‌شود به هر حال من قبل از اين كه كتابي را دست بگيرم براي ترجمه بايد ببينم كه اگر لطمه مي‌بيند انجام ندهم.
  صحبت ساراماگو شد و من ياد «كوري» افتادم كه چند ترجمه از آن منتشر شد و يكي هم به قلم شما آيا ضرورتي براي تكرار اين ترجمه‌ها وجود داشت يا قضيه جور ديگري بود.
در مورد كوري بايد بگويم كه كوري كتاب خيلي خاصي بود و مترجم اوليه‌ي اين كتاب من بودم دوستي كتاب‌هاي ساراماگو را براي ما فرستاده بود بعد من و آقاي غبرايي و يك دوست ديگر نشستيم و تصميم گرفتيم هر كدام يك كتاب از ساراماگو را ترجمه كنيم آقاي غبرايي كتاب «بلم سنگي» را با نشر مركز قرارداد بست آقاي پژمان هم «تاريخ محاصره‌ي لیسبون» و من هم «كوري» را ترجمه كردم اما يك ترجمه‌ي ديگر از كوري زودتر در آمد كه ترجمه‌ي خوبی هم بود به قلم مینو مشیری که ویراستار باسواد و کارکشته‌ای مثل محمدرضا جعفری هم آن را ویرایش کرد و ترجمه‌ي بعدی هم از مهدی غبرایی بود. غیر از ترجمه ما سه نفر  ترجمه‌هاي ديگري هم آمدند كه به هر حال تعدادشان حالا به ده تا رسيده بعد از ترجمه ما.
  فكر نمي‌كنيد با توجه به تعداد افراد كتابخوان اين ترجمه‌هاي مكرر لطمه مي‌زند به فروش كتاب.
نه ! من  فكر نمي‌كنم اين پديده خيلي مذمومي باشد البته خيلي بهتر است كه به اين شكل نباشد كه از يك اثر مثلا ده تا ترجمه بشود اما همين كه ترجمه‌ها زياد مي‌شود چند تا ويژ‌گي مثبت هم دارد يكي اين كه ترجمه‌ي بهتر، شناخته مي‌شود جماعت كتاب‌خوان هوشيارند و ما با دسته كورها طرف نيستيم يعني كتابخواني كه مي‌ايد و مي‌گويد كتاب كوري ساراماگو ترجمه‌ي فلاني را مي‌خواهم، قضاوت كرده است و مترجم خوب اين جا شناخته مي‌شود و اين باعث مي‌شود مترجم‌هاي ديگر هم دقت كنند. 
البته همه اين‌ها بر مي‌گردد به موضوع كپي رايت كه صنعت نشر و كتاب و ترجمه فقط بخش كوچكي از آن است يعني اگر كپي‌رايت پذيرفته بشود، ديگر نمي‌توانيد شوپن را از تلويزيون پخش كنيد پول ندهيد نمي‌توانيد فيلم هاي مستند را دانلود كنيد و آن را پخش كنيد نمي‌توانيد فيلم طرف را بگيريد و فيلم سه ساعته را دو ساعت كنيد يا يك بخش‌هايي از فيلم را حذف كنيد يا يك بخش‌هايي را مات يا چهارخانه كنيد در اين صورت تكليف ترجمه هم روشن مي‌شود. اما به هر حال يك مسئله هم هست و آن اخلاق حرفه‌اي است. 
يك جواني با من تماس گرفت و گفت نامه نوشته به «تس گالاگر» و گفته ‌مي‌خواهد شعرهاي ریموند كارور را ترجمه كند. از خانم گالاگر خواسته بود  برایش کتاب را بفرستد. ایشان هم گفتند كتاب را مي‌فرستم براي آقاي امرايي برو از او بگير.  البته به خودم هم نامه داد. حالا كه كپي‌رايت و پرداخت پول در بين نيست دست كم اخلاق حرفه‌اي بايد رعايت بشود.
  به عنوان يك مترجم و با توجه به آثاري كه مثلاً در آمريكا منتشر مي‌شود ما چه قدر فاصله داريم با آن ها از جهت ترجمه‌ي آثاري كه منتشر مي‌شود
بببنيد در آمريكا هر ايالتي يك دانشگاه دارد منظورم دانشگاه ايالتي است چون مراكز غير دولتي و كالج‌ها خيلي زياد است و در اين دانشگاه يك نويسنده مقيم وجود دارد و يك شاعر مقيم . 
  شاعر يا نويسنده مقيم يعني چه؟
مثلاً فكر كنيد من در شهر كوچكي از يك ايالت به دنيا آمده‌ام و حالا دو تا كتاب هم نوشته‌ام و منتشر شده دانشگاه از من دعوت مي‌كند و يك اتاق هم به من مي‌دهد و بعد آن جا كلاس نويسندگي مي‌گذارند و اسم من هم به عنوان نويسنده‌ي مقيم اعلام مي‌شود و حمايت هم مي‌كنند. در آن جا چيزي حدود 50 هزار مجله در مي‌آيد و ساليانه حدود 150 هزار داستان چاپ مي‌كنند بعد نظرخواهي مي‌كنند از تعداد زيادي خواننده و بعد هر سال اين داستان‌ها غربال‌گري مي‌شوند و مي‌رسند به يك تعداد معين داستان خوب و بعد اين‌ها را مي‌دهند دست يك گروه منتقد و مي‌گويند شما 01 تا 15 اثر را انتخاب كنيد به عنوان بهترين داستان و يك مقدمه هم بنويسيد تا كتاب چاپ شود و اين هر سال اتفاق مي‌افتد و يك قرن است كه اين‌ها اين ساز و كار مشخص را دارند پس مي‌بينيد خيلي تفاوت داريم. الان مجله‌ي نيويورك تايمز را كه نگاه كنيد در هر شماره‌اش چيزي حدود 100 عنوان كتاب تازه را بررسي مي‌كند و اين فقط در آمريكاست در فرانسه و در انگلستان هم اين هست و اين‌ها در واقع قطب‌هاي ادبي جهان هستند و ادبيات اسپانيايي زبان هست و يك بخش آن در قاره كهن است و ادبيات آمريكاي لاتين هست البته همه‌ي آثاري هم كه در اين جاها منتشر مي‌شود آثار فاخر نيست آن‌جا هم آثاري هست كه اگر در اين جا بدهي دست كسي حاضر نيست حتي لاي كتاب را باز كند منتهي يك روال كاري براي خودشان دارند و هر كسي كتاب دلخواهش را پيدا مي‌كند چه آن كسي كه دنبال كارهاي فاخر است و چه آن‌هايي كه دنبال كتاب‌هاي متبذل هستند.
  شما شعر هم ترجمه كرده‌ايد؟
من سه تا مجموعه شعر ترجمه و چاپ شده دارم يكي از آن‌ها شعرهاي «سيلويا پلات» است، يكي هم مجموعه شعرهايي كه «تدهيوز» شوهرش نوشته كه شامل 88 شعر است به عدد 88 كليد پيانو به اسم نامه‌هاي ميلاد كه انتشارات نگاه منتشر كرد بعد يك مجموعه شعر ديگر هم چاپ كردم به اسم «بدون هماهنگي شعر نگوييد»، قضيه هم از اين قرار است كه يك روز خانم لورا بوش گروهي از شاعران را دعوت مي‌كند به ميهماني كه بيايند و شعر بگويند طبعاً شاعران از جاهاي مختلف آمده بودند و شعرهاي مختلفي گفتند ولي يكي از شعرها به خانم بوش برخورد و در نتيجه اسم مجموعه‌اي كه از اين شعرها چاپ شد گذاشتند بدون هماهنگي شعر نگوييد. مثل همین عبارتی که روی در بعضی از مدیران می بینیم، بدون هماهنگی وارد نشوید.
  البته بيشتر شما را به عنوان يك مترجم داستاني مي‌شناسند چون تعداد رمان‌ها و مجموعه‌ داستان‌هايي كه چاپ كرده‌ايد خيلي بيشتر است حالا سوال اين است كه هنوز هم وقتي كار نويسنده‌اي را كه قبلا هم آثاري از او ترجمه كرده‌ايد ترجمه مي‌كنيد به اندازه‌ي اولين كاري كه از او ترجمه كرده‌ايد وسواس به خرج مي‌دهيد؟
اين وسواس شاید در خونم هست شاید برای اين كه من یک داستان را كه ترجمه می‌کنم و منتشر می‌شود بعد که می‌خوانم احتمالاً یک تغییراتی در آن می‌دهم حتي در مواردی که متوجه شده‌ام اشتباه کرده‌ام آن بخش را تصحیح‌ مي‌كنم حالا این اشتباه را یا دوستان تذکر داده‌اند یا وقتی خودم خواندم متوجه شدم ببينيد یک وقتی آدم می‌گوید بعد 10 سال زندگی مشترك با همسرم وقتی همسرم می‌گوید ف من متوجه مي‌شوم یعنی فرح‌زاد من هم وقتي ترجمه می‌کنم شيوه کار فلان نويسنده را بعد از 10 داستان و لحنش و طرز فکرش دستم آمده حالا مثلا اگر در واژه‌اي شك داشته باشم شاید زنگ هم نزنم و به نگاه خودم و شناخت خودم بیشتر اتکاء کنم. حالا البته من اكتفا نمی‌کنم‌ و می‌پرسم حتی در کار دهم همیشه می‌پرسم مگر این که مطمئن باشم يعني اگر ترديد بكنم حتما می‌پرسم و كسي که از او می‌پرسم حتی ممکن است جوانی باشد که کار ترجمه نکرده است ولی می‌دانم به اصطلاح این کاره است. 
  كارهاي شما معمولاً پر فروش و خوب است يعني كم ديده‌ام کاری از اسد امرایی چاپ شود و به چاپ سوم و چهارم نرسد حالا سوال اين است کارهایی که ترجمه کرده‌اید کارهایی بوده که از سمت ناشر به شما داده شده یا انتخاب خودتان بوده است؟
نه که پیش نیامده باشد. معمولا خیلی کم پیش آمده که ناشر یک کاری را به من بدهد  معمولا انتخاب خودم بوده و به ناشر پیشنهاد کرده‌ام. 
  آقای امرایی اگر الان در دهه‌ي چهل زندگی می‌کردید باز هم همین حرف را مي‌زديد: «که کاری را ترجمه می‌کنم که به دلم بنشیند» حالا اگر کاری که ترجمه می‌شد در آن فضا و در رديف ادبیات متعهد و در واقع ماركسيستي نبود و طبعاً‌ هفتاد درصد مخاطب‌ها نمی‌خواندنش باز هم همين عقيده را دنبال مي‌كرديد. 
باید در آن موقع باشم تا بتوانم راجع به آن زمان تصمیم بگیرم من قطعا چون در آن فضا نبودم تخیلش هم آسان نيست بحث این است که همین الان هم وقتي ادبیات ترجمه مي‌كنم فکر مي‌کنم ادبیات به گونه‌ای است که حرفي برای گفتن دارد و پیامی برای خواننده هست برای این است که شاید یک گوشه‌ای وجدانی را بیدار کند الان بحثم این نیست که توی ادبیات چه می‌شود گفت بخشی از صحبتم این است که در ادبیات چه چیزهایی را نمی‌شود گفت و چيزهايي را كه نمي‌شود گفت  به سراغشان مي‌روم.
  خب شما به هر حال حضور مطبوعاتی خیلی قوی در این سال‌ها داشتيد قضیه‌ي نقد ترجمه - چون نقد ادبی‌مان که تکلیف‌اش روشن است - را چه گونه می‌بینید و یا اصلا نقد ترجمه را لازم می‌بینید یا نقد نهایی به نظر شما همان نقدی است که جامعه با انتخابش نسبت به اثر انجام مي‌دهد یا ما اصلا هیچ وقت صاحب نقد درست و حسابي نمی‌شویم؟
متاسفانه مشکلی که در جامعه ادبی ما وجود دارد اين است که نقد را اگر به معنای ایراد گرفتن از کار در نظر بگیریم بعضي از باصطلاح نقدها به گونه‌اي است كه انگار خود طرف را دارند نقد می‌کنند درصورتی که این نقد نیست من همیشه شاهکار ترجمه‌ي ایران را كارهاي محمد قاضی می‌دانم، همين آقاي قاضی بعد از سال‌ها ترجمه كردن با یک دانشجوی زبان فرانسه که لیسانسش را نگرفته بود روبرو مي‌شود و آن جوان سه ایراد از کار آقای قاضی گرفته بود و آقای قاضی با کمال تواضع پذیرفته بودند و گفته بودند که حق کاملا با شماست و بعد شکسته نفسی فرموده بودند و گفته بودند آقا ما مترجم نبودیم کسی نبود حالا ما یک کوره زبانی بلد بودیم آمدیم و ترجمه کردیم یعنی با این دید و با این نگاه خیلی کم هستند.
 الان شما از ترجمه یا کار کسی ایراد بگیرید انگار به طرف توهين كرده‌ايد. به اين ترتيب به نظرم يك زمينه سازي فرهنگي براي جا افتادن نقد مهم است.
